
دکتر سیدسجاد ایزدهی
استاد فقه سیاسی و هیأت علمی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرعلی حسنلو
مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و 

پاسخگویی به شبهات حوزه‌های علمیه
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ëë اگرچه اســتقرار عدالت هزینه دارد؛ اما »عدالت« باید محور امور باشــد 
نــه »مصلحت«. شــعار دادن بــرای عدالت کافی نیســت؛ اینکــه بگوییم 
مرید حضرت علی)ع( هســتیم و در حوزه عدالت به ایشان اقتدا می‌کنیم، 
‌کافی نیست. باید همچون حضرت امیرالمؤمنین)ع(‌ نسبت به خویشان، 
رانت نداشته باشیم و نسبت به دوستان و دشمنان عدالت‌ورزانه برخورد 
کنیم. بواســطه عدالت اســت کــه جامعه بــه آرامش می‌رســد. وقتی یک 

جامعه به آرامش رسید، همه امور در آن بدرستی جریان می‌یابد
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تمام‌عیــار 1 الگــوی  امیرمؤمنــان)ع( 
برای انســانیت در تمــام ابعاد زندگی 
سیاســی،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  فــردی، 
خدمــت  و  اخــاص  و  علــم  اقتصــادی، 
بــه مــردم، ســلوک وعرفــان و عبــادت و 
حکومــت‌داری  و  عدالــت  خداشناســی، 
به‌شــمار مــی‌رود. ســیره، ســنت و میراث 
امیرمؤمنان‏)ع( نه فقط برای مســلمانان 
و  جامــع  نســخه‌  بشــریت،  بــرای  بلکــه 
ملموســی اســت کــه می‌تواند هــر صنف، 
گــروه، قــوم و نژادی، گمشــده خــود را در 

شخصیت ممتاز علی)ع( ‏بیابد. 
از تمــام  اینکــه  بــرای  بنابرایــن بشــریت 
بلاها رها شــود باید بــه وجود آن حضرت 

معرفت پیدا کند. 
معــدن  بــه  یافتــن  راه  معرفتــی  چنیــن 
»وجــود  یعنــی  انســانی  فضایــل 
آدرس  ایــن  اســت.  پیامبراعظــم)ص(« 
اســت؛  داده  امیــر)ع(  حضــرت  خــود  را 
آنجــا کــه فرمــود: مــن بنــده‌ای از بندگان 
محمــد)ص( هســتم.)امیرعلی حســنلو؛ 
علــوی(.  آیینــه  در  معصومــان،  و  قــرآن 
از  را  فضایــل  ایــن  تمــام  علــی‏)ع(‏ 
پیامبراکرم)ص( کســب کــرده و از کودکی 
تحت تربیت ایشــان بوده اســت بنابراین 
تربیت ‌شــده خاص خداوند اســت و خود 
پیامبراعظــم)ص( حضــرت علــی‏)ع( را 
باب و کلیــد و رمز معرفــت خود معرفی 
نمــوده اســت: »انــا مدینه‌العلــم وعلــی 

بابهــا« و نیــز فرمــوده اســت: »علــی مــع 
الحق والحق مع علی« )فخر رازی تفسیر 
کبیر ذیل تفســیر بسم الله(. »ای انسان‌ها 
نکنیــد  گــم  را  راه  و  نباشــید  حیــرت‌زده 
اگــر دنبــال حــق هســتید دامن علــی‏)ع( 
بــه  نکنیــد؛  رهــا  هرگــز  را  او  و  بگیریــد  را 
گواهی رســول خدا)ص( همــه خوبی‌ها و 
زیبایی‌ها در وجود علی)ع( جمع است.«

از 2 گرانبهایــی  میراث‌هــای 
امیرمؤمنان‏)ع( برای بشــریت امروز 
‏باقــی مانــده اســت؛ از آن جملــه، میراث 
اخــاق  از  اســت؛  حضــرت  آن  اخلاقــی 
اخــاق  تــا  گرفتــه  سیاســی  و  حکمرانــی 
عبادی و عرفانی حضرت امیرالمؤمنین، 
بویــژه  و  مــا  بــرای  قابل‌اتــکا  الگویــی 
حکمرانــان ما اســت. در »دعــای کمیل« 
اخــاق عبــادی و معرفة‌الله و عشــق تام 
و تمــام حضــرت علــی)ع( بــه پــروردگار 

نمودی بارز دارد.
در  حضــرت  آن  اخلاقــی  میــراث 
در  جملــه  از  روایــی  و  حدیثــی  متــون 
»نهج‌البلاغه« بســیار حیرت‌انگیز اســت. 
ایــن اثــر بی‌تردیــد یــک دایرة‌المعــارف 
جامــع و کامل اســت کــه هر کــس در این 
اســت  نمــوده  تأمــل  اندکــی  دانشــنامه 
درس‌هــای عمیقــی از آن گرفتــه چنانکه 
بــه تحول روحــی و اخلاقی خــود معترف 

شده است.
در ســیره امیرمؤمنــان)ع( درس‌هــای 
گــروه‌  بــرای چهــار  اخلاقــی گران‌ســنگی 
نهفته اســت: 1.بــرای جهادگــران 2. برای 
حاکمــان و کارگــزاران 3. بــرای مدافعان 
حرم و حریم نبوت و حمایت از رسول‌الله‏ 

و مدافعــان از دیــن و حفظ دیــن 4. برای 
جهــاد تبییــن؛ چراکــه ســیره آن حضرت 
جهاد تبیین اســت؛ تبیین حــق از باطل و 

زبان، گویای دین است.

امیرمؤمنــان)ع( در هــر زمــان بــه 3 
تکلیــف الهــی خــود عمــل کــرد و 
از  خــود  زندگــی  دوران  از  برهــه  هــر  در 
پیشــگام‌ترین افــراد بــود؛ چــه در جهاد و 
دفاع از رســول‌الله و حریم نبــوت؛ چه در 
عدالت و رســیدگی به فقرا و مســتمندان؛ 
پــروردگار.  بــا  رابطــه  و  عبــادت  در  چــه 
از  یکــی  کمیــل  دعــای  رو،  همیــن  از 
عمیق‌ترین ســند‌های عرفانی و مناجاتی 

ما است. 
نســل امــروز باید بــرای شــناخت ابعاد 
وجودی حضــرت امیرالمؤمنین تلاش 
کنــد و نخســت معرفت خود را نســبت 
بــه آن حضــرت بــالا ببــرد و ســپس از 
اخــاق  و  نمایــد  الگوگیــری  حضــرت 
و رفتــار و تعامــات فــردی و اخلاقــی 
خــود را با میــراث علوی منطبــق کند و 
بــا چنین متــر و میزانی، خــود را اصلاح 
نماید تا برای درک حضور انسان کامل 
و امــام زمان)عج( در عصر حاضر لایق 

شود.
لازم اســت کــه حکمرانان نیــز اخلاق 
تطبیــق  علــی)ع(  حضــرت  بــا  را  خــود 
دهنــد. آن حضــرت حدود 5 ســال حاکم 
و فرمانروای جامعه مسلمین بوده است 
و حاکم اســامی طبق تعالیم اسلام باید 
از نظر زندگی مادی در ســطح پایین‌ترین 
بــه  باشــد.  مــردم  قشــر  ضعیف‌تریــن  و 
همین دلیــل، امیرالمؤمنین)ع( در دوره 

حکومــت و زمامــداری، زندگــی بســیار 
سخت و دشــواری داشــتند و با کمترین 
خــوراک و پوشــاک زندگــی می‌کردنــد. 
ایــن  کاش  نیــز  کارگــزاران  و  حاکمــان 
ظرفیــت را در خــود ایجــاد کننــد و ایــن 
ریاضــت را بــه نفــس خــود بیاموزند که 
هرکس بخشــی از حقوق ماهانه خود از 
بیت‌المال را در زدودن آلام مستمندان 
و  محــروم  طبقــات  قــروض  ادای  و 

کم‌درآمد هزینه نماید.
»اگــر  می‌فرمایــد:  حضــرت 
عســل  از  می‌توانســتم  می‌خواســتم، 
مصفــا و مغز گنــدم و بافته‌‌ای ابریشــم 
برای خود پوشــاک و خوراک تهیه کنم. 
امــا هیهــات کــه هــوی و هــوس بــر من 
غلبــه کند و حرص و طمع مرا وادار کند 
تــا طعــام‌ لذیــذ را برگزینــم درحالی که 
ممکن است در سرزمین حجاز و یمامه 
کســی باشــد کــه حتــی امیــد به دســت 
آوردن یک قرص نان را نداشــته باشد و 

هرگز شکمی سیر نخورده باشد.
بــا شــکمی ســیر بخوابــم   آیــا مــن 
شــکم‌های  اطرافــم  در  کــه  درحالــی 
گرســنه و کبدهای ســوزان باشــند، آیا به 
همیــن قناعــت کنم کــه گفته شــود این 
امیرالمؤمنیــن اســت، اما هرگــز با آنان 
در ســختی‌های روزگار شــریک نباشم و 
در ناگواری‌های زندگی، پیشوا و مقتدای 

ایشان نباشم...«

میــراث 4 اجتماعــی«،  »عدالــت 
بــرای  علــوی  حکمرانــی  بــزرگ 
جوامع امروز بشــری است. آن حضرت 
در ایــن زمینــه می‌فرمایــد: »مــن چنان 

کــه تمــام  سیاســتی درپیــش گرفتــه‌ام 
امکانــات  اقــل  بــه  حکومتــم  قلمــرو 
امــام  دارد.«  دسترســی  معــاش  و 
علــی)ع( در راه اجــرای فرامیــن الهــی 
قاطعیــت بی‌نظیــری داشــتند، اجــرای 

حــدود را جــدی و تــرک حــدود الهی را 
مایــه گســترش منکــرات و آســیب‌های 
بــا  رو،  ایــن  از  اجتماعــی می‌دانســتند. 
تمــام  قاطعیــت  بــا  جرایــم  مرتکبــان 
اســت  معــروف  می‌کردنــد.  برخــورد 

وقتــی عقیــل از آن حضــرت خواســت 
ســهم بیشــتری از بیت‌المال به او دهد 
امــام)ع( آهــن گداختــه را بــه ســوی او 
نزدیــک کــرد و عقیــل از شــدت حرارت 
آن فریاد برآورد که این چه کاری است. 
حضــرت در پاســخ فرمــود: تــو مــرا بــه 
آتشــی می‌خوانی که ســوزاننده‌تر از این 

است.

مهم‌تریــن 5 زهــد  و  ساده‌زیســتی 
درســی اســت که حاکمان ما باید 

از حضرت امیر‌المؤمنین)ع( بیاموزند.
از دیگــر میراث اخلاقــی علوی برای 
جامعــه امــروز ما این اســت کــه اصلاح 
کارگــزاران  و  از حاکمــان  بایــد  جامعــه 
شروع شــود؛ الناس علی دین ملوکهم. 
نخبــگان جامعه باید در عمل به ســیره 
جامعــه  تــا  شــوند  پیشــگام  حضــرت 
اصلاح شــود و به ســوی جامعــه علوی 
حرکت نماید. همیشــه چشــم مردم به 
حاکمــان و کارگزاران‌شــان اســت؛ وقتی 
حاکمان بــه ثروت‌اندوزی میل می‌کنند 
افــراد جامعه نیــز ناخودآگاه به آن ســو 

مایل می‌شوند.
تــا نخبــگان جامعــه اعــم از طبقات 
حاکمــه یــا طبقــات علمــی و فرهنگــی 
اصلاح نشــوند اصــاح جامعــه ممکن 
از  امیرمؤمنــان)ع(  بنابرایــن  نیســت؛ 
خود شــروع کــرد؛ ساده‌زیســتی و ترویج 
روحیــه حمایت از طبقات فرودســت را 
در شــیوه حکومت‌داری خــود اصل قرار 
داد تا فرمانداران و اســتاندارانش هم از 
او پیــروی نمایند و این روش را حضرت 

مایه آرامش جامعه می‌داند.

میراث امام‌علی)ع( برای حکمرانان امروز

عیار عدل علوی
»ندای عدالت« در حکمرانی حضرت امیرالمؤمنین)ع(

»حفظ کرامت انسانی« و »برابری افراد در برابر قانون« از 
اصول عدالت‌ورزی در مکتب علوی است
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وقتی حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( در 1
جایگاه خلافــت ظاهری قــرار گرفتند 
و حکومت را عهده‌دار شــدند، ســاختاری 
بــر جامعــه حکمفرما بود کــه عملًا نظام 
تحمیــل  جامعــه  بــر  را  تبعیض‌آمیــز 
می‌کــرد. در دوره خلفــا، توزیع غنیمت‌ها 
متناســب بــا رویکردهای دینــی، قومیتی، 
خویشــاوندی بــا پیامبــر)ص(، ســابقه در 
اســام، شــرکت در جنگ‌هــا و... ‌تقســیم 
می‌شــد و مقرر شــده بــود که ســابقین در 
اسلام، بیشتر از تازه مسلمانان و نزدیکان 
پیامبر)ص( بیشتر از دیگران می‌توانند از 

این غنائم بهره‌مند شوند و از حیث توزیع 
منابــع مالــی، نوعی نظــام طبقاتی وجود 
‌داشــت. اینها در جامعه به اعتراض‌هایی 
منجر شــد و برای نظام خلافت و جامعه 

اسلامی تبعاتی داشت.
‌حضــرت امیرالمؤمنین)ع( وقتی وارد 
عرصه حکمرانی شــد، چند نکته را محور 
قرار داد؛ نخســت اینکه بنا را بر مســاوات 
گذاشــت؛ به این معنا کــه فرقی نمی‌کند 
یــک فــرد چــه جایــگاه یا چــه دیــن و چه 
قومیتی دارد، باید به مساوات از امکانات 
و غنایــم برخــوردار شــود. البتــه نگــرش 
موجــب  امام‌علــی)ع(،  عدالت‌محــور 
اعتراض ثروتمندان و اشــراف شــد، چون 
تلقــی‌ آنان این بود که باید بهره بیشــتری 

ببرند.
دوم اینکــه، در زمــان خلفــای پیشــین 
بســیاری از کســانی کــه بــه منابــع قــدرت 
بیشــتری  امکانــات  از  بودنــد،  نزدیــک 
بهر‌ه‌مند می‌شــدند.‌ این وضعیت، نظام 
طبقاتــی ایجاد کــرده‌ بود که می‌توانســت 
نظــام خلافــت را بــا خطــر مواجــه کنــد. 
حضــرت  کــه  روزهایــی  نخســتین‌  از 
امیرالمؤمنین)ع( متصدی امور حاکم بر 
جامعه شــدند، تأکید کردنــد که بنا داریم 
عادلانه و برابر نســبت به همه افراد رفتار 

کنیم.

عدالــت‌ورزی رویکردهــای مختلفی 2
اقتصــادی«  »عدالــت  کــه  دارد 
حضــرت  اســت.  آنهــا  از  یکــی  تنهــا 

امیرالمؤمنیــن)ع( معتقــد بودند همه 
مردم در سرزمین اسلامی باید از سطح 
امکانــات یکســانی برخــوردار باشــند. از 
ایــن‌رو، در توزیــع امکانــات مــادی بین 
دوســت و آشنا تفاوتی قائل نمی‌شدند. 
شــاهد این مدعا، ماجــرای عقیل برادر 
نابینای ایشان است که وقتی از حضرت 
و  مــال  تقاضــای  امیرالمؤمنیــن)ع( 
امکانات کرد، ایشــان دست رد به سینه 

او زد.
»عدالــت سیاســی« بُعــد دیگــری از 
اجرای عدالت است. امیرالمؤمنین)ع( 
نســبت بــه کســانی کــه عمــاً مخالــف 
حکومــت بودند مثــل خوارج تــا زمانی 
که دســت بــه اســلحه نبردنــد و رویکرد 
آنــان امنیتی نشــد، نــه تنهــا وارد جنگ 
برایشــان  بلکــه حتــی شــب‌ها  نشــدند 
آذوقــه می‌بردند؛ چراکــه معتقد بودند 
همــه افراد حتــی مخالفــان او، از حیث 

انسانیت از حقوقی برابر برخوردارند. 
این مشــی و منش عادلانه حضرت 
بــه  کــه  هــم  نامــه‌ای  در  علــی)ع( 
مالک‌اشتر می‌نویسد، متبلور می‌شود: 
»دل خــود را آکنــده از مهــر و محبت و 
لطف نســبت بــه مردم گــردان و مبادا 
براى آنان چون جانور درنده‏‌اى باشــى 
که خوردنشــان را غنیمت دانى؛ زیراکه 
دینــى  بــرادر  یــا  دســته‌‏اند:  دو  مــردم 
تــو هســتند یــا همنــوع تــو. در معرض 
لغــزش و خطا قرار دارنــد و گاه از روى 
عمــد یــا خطا دســت بــه گنــاه و تجاوز 
م‌‏ىآلاینــد. پــس همان‌گونــه کــه خــود 
دوســت دارى خداونــد نســبت بــه تــو 
بخشــش و گذشــت کند، تو نیز نســبت 
داشــته  گذشــت  و  بخشــش  آنــان  بــه 
بــاش؛ زیرا تــو بالادســت آنان هســتى 
تــو  بــالا دســت  تــو،  بــر  و فرمانروایــی 
اســت و خداوند بالا دســت کسى است 
کــه تــو را بــه امــارت گماشــته اســت!« 

)نهج‌البلاغه، نامه 53(
رویکــرد  در  علــی)ع(  حضــرت 
عدالت‌محــور خود، بــر ضرورت »حفظ 
کرامت انســانی« افــراد در اداره جامعه 
و »برابــری آنــان در برابر قانــون« تأکید 
عدالــت  تعریــف  در  ایشــان  می‌‌کننــد. 
تعبیری دارند و معتقدند: »عدالت، هر 
چیــزی را در جایگاه خودش قرار داده و 
جور، امور را از جای مناســب خود خارج 
می‌کند.« )نهج‌البلاغه / حکمت437(

لذا، ایشــان با تأکید بر عدالت، نظام 
اقتصــادی پیشــین را برهــم زده و نظام 
جدیدی را پایه‌ریزی کردند تا بر اســاس 
آن همه برابر باشند. تلاش حضرت در 
ســاختار حکومت این بود که ظلم‌هایی 
کــه چــه از جانــب ســرمایه‌داران و چــه 
از جانــب کســانی مثل معاویــه صورت 
می‌گرفــت عمــاً دفــع کــرده و عدالــت 
در عرصه‌های مختلــف، اعم از عدالت 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و... را در 

جامعه محقق نمایند.

عدالت در مشی سیاسی حضرت 3
جایگاهــی  چنــان  از  علــی)ع( 
برخوردار اســت که ایشــان هیــچ‌گاه آن 
را فــدای مصلحــت نمی‌کردنــد، حتــی 
وقتی عده‌ای از یاران‌شان مرتکب خطا 
و خلافــی می‌شــدند، آنــان را براســاس 
موازیــن شــرعی، عقــاب می‌کردنــد ولو 
بــه قیمــت اینکــه از ناراحتی به ســمت 
دشــمن برونــد؛ چراکــه معتقــد بودنــد 
مادامــی کــه عدالــت در جامعــه برقرار 
نخواهــد  اســتقرار  بــه  جامعــه  نشــود، 
رســید: »عــدل پایــه و ســتونی اســت که 
هســتی بــدان پابرجــا و اســتوار اســت.« 
بــر  بنــا  ص۸۳(  ج۷۸،  )بحارالانــوار، 
اســاس  علــی)ع(  حضــرت  دیــدگاه 
گــرو  در  شــهرها  عمــران  و  آبادانــی 
اجرای عدالت اســت: »هیچ چیز مانند 
عدل باعــث آبادانی شــهرها نیســت.« 

)غررالحکم: 9543(

ایــن را بایــد بدانیــم کــه عدالــت در 
اندیشــه حضــرت علــی)ع( بــه معنای 
مساوات نیست؛ یعنی به گونه‌ای نیست 
کــه همــه انســان‌ها فــارغ از ویژگی‌هــا و 
شــرایط خاص‌شــان از تکالیــف برابری 
برخــوردار باشــند. در منظومــه فکــری 
ایشــان، عدالــت در حــوزه اعمــال بایــد 
متناســب با شــرایط باشــد و ویژگی‌های 
افــراد در اجــرای عدالــت تأثیرگذارنــد.‌ 
بــه عبارتــی‌، عدالت به معنای تناســب 
»تکالیــف« بــا »شــرایط« اســت. طبعــاً 
برای هــر فــردی تکلیف خاصــی وجود 
دارد و مهــم ایــن اســت کــه در نهایت، 
تحمیلی به افراد صــورت نگیرد. تعبیر 
ایشان درخصوص عدالت این است که 

عدالت دارای راحت‌ترین و وســیع‌ترین 
تعریــف اســت و همه از عنــوان عدالت 
خوششان می‌آید، اما هنگام عدل‌ورزی 
و انصــاف‌ورزی، بســیاری از آن، تمکین 
رویــه  ایــن  بــه  نســبت  عمــاً  و  نکــرده 

بی‌اعتنا می‌شوند.
در  امیرالمؤمنیــن)ع(  حضــرت 
حکمرانــی خود بــرای هیچ کســی حق 
ویژه و رانت قائل نبودند. نظام جامعه 
را بر مســاوات بنا نهــادن و همه را بنده 
خداوند فرض کردن، نمودهایی اســت 
کــه می‌تــوان آنهــا را در منــش و روش 
مشــاهده  علــی)ع(  حضــرت  سیاســی 
علــی)ع(  حضــرت  عــدل‌ورزی  کــرد. 
موجب شد تا اشــراف جامعه احساس 
خطــر کنند چون باید پول‌هایی را که در 
زمان گذشــته بی‌حســاب دریافت کرده‌ 
بودند، بازمی‌گرداندنــد. امام علی)ع( 
فرمودنــد: »به خدا ســوگند، بیت‌المال 

تاراج شــده را هر کجا بیابم به صاحبان 
آن بازمی‌گردانــم، گرچه بــا آن ازدواج 
کــرده، یــا کنیزانــی خریــده باشــند، زیرا 
عدالت گشایش برای عموم است و آن 
کســی که عدالت بر او گران آید، تحمل 
ســتم برای او ســخت‌تر است.« )خطبه 
15 نهج‌البلاغــه( طبیعتــاً ایــن گــروه از 
عــدل علــوی احســاس خطر کــرده و با 
حضــرت علــی)ع( وارد مبارزه شــدند. 
آنان مردم را فریــب دادند و در نهایت 
وقتــی ســمبل عدالــت از جامعه رخت 
برمی‌بنــدد، مردم به‌صــورت مضاعف 
دچار ظلم از جانب ظالمان می‌شوند.

ویژگــی  اصلی‌تریــن  »عدالــت« 
حکمرانــی حضــرت علــی)ع(‌ اســت و 

حضور و بــروز خصیصه »عدالت‌ورزی« 
در منش و روش سیاســی ایشان آنچنان 
برجســته اســت که ردپــای آن را حتی در 
ماجرای شهادت‌شــان می‌توان ردگیری 
کرد. ایشان به یاران خود توصیه می‌کنند 
که به قاتل من، همچون من، یک ضربه 
بزنیــد و نــه بیشــتر. این ویژگی اســت که 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( را نه صرفاً در 
میان مســلمانان بلکه برای هر کسی که 

انسانیت و فطرت دارد، ممتاز می‌کند.

از جدی‌ترین مسائلی که ما امروزه 4
در جامعــه بــا آن مواجــه هســتیم 
بحث عدالت اســت. از این رو، از مشــی 
و منــش حضــرت علــی)ع( در تحقــق 
بخشیدن به عدالت می‌توان بهره کافی 
بــرد. آنان کــه امروز به تعریــف عدالت 
ارائــه  متمایــز  تعاریفــی  می‌پردازنــد، 
می‌کنند؛ برخی عدالت را به مساوات در 
همه مــوارد تعریف می‌کنند که طبیعتاً 
رویکرد درســتی نیســت چون در برخی 
موارد حیثیــت بچه بودن، بزرگ بودن، 
زن بــودن و مرد بودن، تأثیرگذار اســت. 
بنابرایــن عدالــت بــه معنــای »رویکرد 
تســاوی« در همــه امــور نیســت؛ امــا در 
مواردی هم رویکــرد عدالت‌محوری به 
معنای رویکرد تســاوی اســت به‌عنوان 
از  برابــری  ســهم  بایــد  همــه  مثــال 
بیت‌المال داشــته باشــند، اما مهم این 
اســت که در حوزه سیاســت و حکومت، 
همــگان وقتــی شــهروند یــک جامعــه 
تلقــی شــدند بایــد در برابر قانــون برابر 
باشــند. بنابرایــن »عدالــت« باید محور 
اگرچــه  »مصلحــت«؛  نــه  باشــد  امــور 
طبعــاً  دارد.  هزینــه  عدالــت  اســتقرار 
شــعار دادن برای عدالت کافی نیست؛ 
اینکــه بگوییــم مرید حضــرت علی)ع( 
هســتیم و در حــوزه عدالــت بــه ایشــان 
اقتدا می‌کنیم، ‌کافی نیســت. بلکه باید 
امیرالمؤمنیــن)ع(‌  حضــرت  همچــون 
نداشــته  رانــت  خویشــان،  بــه  نســبت 
باشــیم و نسبت به دوســتان و دشمنان 
بــر  اگــر  کنیــم.  عدالت‌ورزانــه برخــورد 
این اســاس رفتــار کردیــم، می‌توانیم از 

داشتن جامعه عادلانه حرف بزنیم.
البتــه نبایــد از ذکــر این نکتــه غافل 
شــد کــه در برخــی مــوارد چــه بســا در 
جامعــه عدالت برقرار باشــد اما مردم 
عدالــت را احســاس نکننــد. التــزام به 
عدالت باید به گونه‌ای باشد که ضمن 
اقــدام عملــی بــه عدالــت، مجموعــه 
ایــن اقدام‌هــا، بــه اطلاع مردم برســد. 
بنابرایــن شــفافیت و اطلاع‌رســانی در 
ایجاد احســاس عدالت بسیار می‌تواند 
مؤثر باشــد. عدالــت، لنگــرگاه آرامش 
کشــور است؛ بواســطه عدالت است که 
جامعه به آرامش می‌رسد و وقتی یک 
جامعه به آرامش رســید، همه امور در 
آن بدرســتی جریــان پیــدا‌ کنــد، اما اگر 
این آرامش حاکم نشــود همــه امور به 

چالش کشیده ‌می‌شود.

اخلاق‌مداری در سیاست

گاه
م ن

نی

ëë ساده‌زیســتی و زهــد مهم‌تریــن درســی اســت که حاکمــان مــا باید از 
حضرت امیر‌المؤمنیــن)ع( بیاموزند. از دیگر میراث اخلاقی علوی برای 
جامعه امروز ما این اســت که اصلاح جامعه باید از حاکمان و کارگزاران 
شروع شود. نخبگان جامعه باید در عمل به سیره حضرت پیشگام شوند 
تا جامعه اصلاح شود و به سوی جامعه علوی حرکت کند. همیشه چشم 
مردم به حاکمان و کارگزاران‌شان است. وقتی حاکمان به ثروت‌اندوزی 
میل می‌کننــد افراد جامعــه نیز ناخودآگاه به آن ســو مایل می‌شــوند. تا 
نخبگان جامعه اعم از طبقات حاکمه یا طبقات علمی و فرهنگی اصلاح 
نشــوند اصلاح جامعه ممکن نیســت؛ بنابراین امیرمؤمنان)ع( از خود 
شــروع کرد؛ ساده‌زیســتی و ترویج روحیه حمایت از طبقات فرودست را 
در شــیوه حکومتداری خود اصل قــرار داد تا فرمانداران و اســتاندارانش 
هــم از او پیــروی نماینــد و حضــرت امیــر)ع( ایــن روش را مایــه آرامش 

جامعه می‌داند.


